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 چکیده
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رسد که  ین نتیجه مینماید و در پایان به ا به صورت کمیّ تشریح می نوشتاری سراینده،
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 مقدمه

قصص ابداع  ی ارائهدر اواخر قرن چهارم هجری، بدیع الزمان همدانی شکل خاصی در 

 نهاد. بر آنرا نمود و نام مقامات 

؛ شعرای دوره جاهلیت آن را به معنی مقامات جمع مقامه، به معنی جای ایستادن است

اند. بعد از اسلام مقامه مترادف با مکان و مجلس اجتماع قبیله به کار برده مجلس و محل

که در  ای موعظهبه خطبه و اند به کار رفت و سپس نی جایی که در آن هستند یا نشستهیع

 آمدند میکه در مجلسی گرد هم  جماعتی شد اطلاق گردید، همچنین بهایراد میمکانی 

 .گفتند میمجلس یا مقامه 

 شد میو خطبی گفته  ، جنبه دینی یافت و به احادیثآغاز دوره عباسیان کلمه مقامهدر 

گشت بعدها به تدریج گام را فراتر گذاشت و مترادف با اشعار که در مجالس خلفا ایراد می

یافت و به سخنان  تری پستو اخبار و تاریخ استعمال شد. همین کلمه در قرن سوم معنی 

طلاق شد که به سبک سخن کاهنان و قصاص دوره جاهلیت و صدر استغاثه آمیز گدایان ا

اسلام مسجع و مقفی بود همین معنی اخیر نیز موجب گشت تا این عنوان در معنی 

 اصطلاحی خاص خود برای فن مقامات برگزیده شود، زیرا در کتب مقامات معمولاً

تانی را عنوان کرده و قهرمان داستان گدایی است که در میان جمعی ایستاده یا نشسته داس

 پردازد.گوید و در پایان به دریوزگی و گدایی میسخن می

مقامات قسمی است از اقسام قصص که با صرف نظر از تکلفات لفظی و معنوی که در 

داستانی هیچ گونه ارزش و تنوعی ندارد و مقصود  ی جنبهآن هدف اصلی است از 

تواند هرچه بیشتر صنایع لفظی و بدیعی آن این است که ب نویسنده از ابداع و انشای

بخصوص سجع را در آن به کار ببرد ودر لغت پردازی و ترکیب سازی نهایت هنر را در 

 ارائه دهد. معمول ای شیوهفن نثرنویسی به 

کوتاه و مستقل که تنها وجه  های داستاناز جنبه داستانی، مقامات عبارت است از 

حدی است که شخصی معین را در حالات مختلف وصف با یکدیگر، راوی وا ها آنارتباط 

.کند می
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(short story) داستان کوتاه

 (911: 1931 تازه است. )احمدی، ی تجربهپیوسته محمل  داستان کوتاه،

و انسان را بیشتر به خویشتن  کند میمطالب جدیدی برای زندگی اجتماعی تعریف 

 .سازد میمتوجه 

داستان کوتاه در حقیقت غرقگاه معرفتی خواننده است که در یک نشست بر او »

و در آن نویسنده باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر واحدی که اثرات  شود میعارض 

داشته باشد که خواننده  تواند میدیگر مادون آن باشد قرار دهد و چنین اثری تنها داستانی 

(16 1969. )سلیمانی «نباشد تمام آن را بخواند در یک نشست که بیش از دو ساعت

نام برد: چنین توان میآن را  ترین مهمدارد که  هایی ویژگیبطور خلاصه داستان کوتاه 

 آشنا ساختن مخاطب با آنات و تغییرات زندگی فردی و اجتماعی -

 طول و عرض کوتاه که در یک نشست به اتمام برسد. -

حوادث فرعی ساختار آن را تشکیل بدهد.حادثه اصلی با مجموعه  -

اصلی و فرعی یک داستان کوتاه  های ویژگیچه مقدار از  مقامات( )عرفانی های داستان

به  تواند میالی است که ریخت و ساختار آن را ؤدر خود داشته باشد؟ س تواند میرا 

مخاطب معنی کند.

 ساختارگرایی داستان کوتاه

قسمت کیفی و کمی ترکیب یافته است، بخش کمی یا  ، از دوبنیاد داستان کوتاه

، ، مکان و زمان، تکنیک زبانی، زاویه دید، شخصیتطرح از:مهندسی آن عبارت است 

 گفتگو.

، لحن آرایش کلمات و جمله معماری آن را موضوع و درون مایه بخش کیفی یا»

 .دهد میتشکیل 

. «دانند میساختار گرایان، تمام پدیده و رخدادهای عالم را دارای ساختاری مشخص 

یک اثر و ارتباط آن با اجزا  ی دهنده( و در بررسی اجزای تشکیل 81: 1981)شایگان فر، 



(91، )ش. پ: 1996نامة تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ تابستان  فصل   111

طور ه . قواعد و الگوی ساختار یک داستان کوتاه بدهند میبا یکدیگر را مورد بحث قرار 

 چارت تشکیلاتی به خود بگیرد. تواند میین شکل خلاصه در یک جدول به ا

و در  گیرد میداستان کوتاه حول محور یک شخصیت اتفاق می افتد. حادثه او را در بر 

معنی پیدا  گسترش داستان اجزای دیگر تشکیلات چه از جنبه مهندسی چه از نظر معماری

.کند می

 

سر و کارش با گروه  نوعاًاست که  ای خلاقهداستان کوتاه روایت به نسبت کوتاه 

با مدد گرفتن از  غالباًمحدودی از شخصیت است که در عمل منفردی شرکت دارند و 

 .برند میداستان را پیش  ( مسیر1931:918وحدت )میرصادقی،

البته توانایی نویسندگان در آفرینش یک اثر هنری از همدیگر متفاوت است و بر این 

 در برجسته سازی هنرمندانه اجزایی از کل ترکیب توانایی و مهارت دارند. اساس هر کدام

، بعضی آرایش کلمات و جملات را، برخی دهند یمبرخی درون مایه را بیشتر رونق 

 دید را و .... ی زاویهو دیگر  کنند میشخصیت را خوب ترسیم 

که بتواند  گیرد میقرار  ها بهتریندر هر صورت، یک داستان کوتاه زمانی در ردیف 

اجزای ترکیبی ساختار یک داستان را در حد بسیار عالی تحویل مخاطب بدهد.

داستان

ترکیب 

معماری

ترکیب 

هندسی

 مکان و زمان زاویه دید شخصیت
تکنیک زبانی

 گفتگو طرح محتوا لحن
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تان از حد ضعیف تا بسیار عالی، روند پذیرش اجتماعی آن را خوب ارزشیابی یک داس

. عناصر تاثیرگذار در ارزیابی داستان کوتاه عبارتند از: طرح، مکان و زمان، کند میمعنی 

 لحن، زاویه دید، شخصیت، گفتگو، محتوا و تکنیک زبانی.

یم نمره اجزای وقتی درصد مقبولیت داستان را در قالب یک داستان کوتاه ارزشیابی کن

نسبت به  تواند میمطابق میل و سلیقه خود  ای خوانندهو هر  شود میساختار آن مشخص 

خواندن آن اقدام نماید.

 بررسی و خلاصه داستان جنون

سپس ، تانی مقامه، در جدول زیرتبیینداس ساختارهایابتدا برای تفهیم بیشتر موضوع 

:شود می عرفانی ذکر های داستانخلاصه 

مقامهموضوع ساختار

سکباجداستانی

ـ ربیع ـ لغز ـ خریف (قلعمه ـ شیب و شباب ـ )پیری و جوانی ادبی

 جنون ـ در آداب سفر ـ در تصوف ـ عشق عرفانی، فلسفی

مناظره ملحد و سنی ـ موعظه دینی

 مخاصمه بین زوجین فکاهیه و هزل

طبیب و منجم ی مناظره معلومات علمی

مقامات ی بقیهمتفرقه

 "جنون"خلاصه داستان 

و  که: چون دوره جوانی سپری شد کند میراوی از زبان دوستی مهربان چنین نقل 

پیری از راه رسید، دانستم که روز اعتذار و استغفار است نه وقت اصرار و استکبار. به 

قصد توبه روی سوی مکه نهادم تا به شهر همدان رسیدم ودرآنجا اندکی توقف نمودم 

سبب دویدن معلوم نبود از پیری صورت ماجرا  دویدند میجماعتی دیدم که به کویی 
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ت که غرق سودایی است و امروز به یکبارگی شیدا شده پرسیدم گفت: اینجا برنایی اس

است و علامت عشق بر وی پیدا شده، پس از آنکه بسیار پندش دادند امروز به ضرورت 

پس از اندک زمانی در من  گریست میبندش برنهادند...چون به دیدارش شتافتم عاشق وار 

 (16رین یافتم ... )نگریست به عکس آیینه دل مرا شناخت. او را هوشیارتر از حاض

برنای شیدا دقایق ظریف عشق را به پیر  گیرد میدر پایان گفتگویی بین این دو صورت 

.کند میو عالم عشق را با ذکر مثالی از حضرت موسی بیان  دهد میشرح 

 نقد عرفانی داستان جنون

ن طریق بدی کند میشناسانه داستان را از زبان دوستی مهربان نقل راوی با تدبیر روان

تا پا به یک فضای صمیمی بگذارد و مشتاقانه ادامه  شود مینوعی آرامش به خواننده القاء 

 داستان را پی بگیرد.

آرایش کلامی با محور اصلی داستان همخوانی دارد و بحث عرفانی از همان ابتدا در 

داستان جریان پیش روی  . دقت در انتخاب کلمات متناسب با متنکند میذهن جایگاه پیدا 

 .کند میرا موزون و آرام 

فرم اجرای داستان بافت خود مدیریتی دارد پیر که دوران جوانی را با عشرت معلوم 

پویایی  در چارچوب بحث آغازد میطی کرده با اندیشه توبه و استغفار سفری عرفانی را 

 توان مید دارد و در مجموع معماری آن را بصورت زیر عرفانی حالت جنبشی به خو

خلاصه کرد:

 داستان معماری

داستانی پرده

 عرفانی زمینه

ادبیرنگ

دینیسایه
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 رود میداستان گزارشی از طی مراتب سلوک پیام اصلی آن به شمار  ی زمینهدر بخش 

پرده نوشته از نوع داستانی است از شکل نقل قول و حکایتی که در زمان نویسنده مرسوم 

پرده منبرگویی است رنگ آن ادبی غلیظ است که کلمه بازی در آن و  بافت بوده است،

سنگینی بار معنایی کلمات اصل بحث را به حاشیه رانده است. سایه بحث از جنس 

به جامعه سازی منجر شده است، در داستان مطالب  ها پیامایدئولوژیک است و بیشتر 

ش دست است که به وسیله آن گفتگو ابزار پی رود میعرفانی با هدف باور سازی پیش 

عرفانی که برای تئوری داستان بکار  ابزارهای آید میمبهم عشق به بازگویی در  های دقیقه

گرفته شده عبارتند از: دل، محبت، سر جنون، بند عشق، قدم اول، و عالم عشق که در 

.آیند میمطالعات عرفانی لوازم شناخته شده به شمار 

تحلیل ساختاری داستان

عناصر داستانی

plotطرح و توطئه(  -پیرنگطرح ) .1

( 111، 1961میر صادقی، ) «کند میپیرنگ خط ارتباط منطقی بین حوادث را ایجاد »

چنانکه به اعتقاد ارسطو طرح باید از کلیتی برخوردار باشد و اجزا طوری با کل درهم 

طرح »آمیخته باشد که با حذف عنصری از کل، شیرازه آن از هم بپاشد. به عبارت دیگر 

فورستر ) «داستان، نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول

از حوادث. به گفته هنری  نقشه، نظم، الگو و نمایی»و یا طرح عبارت است از ( 118:1981

زندگی همه تداخل و درهم ریختگی و آشوب است هنر همه تمایز، باز شناسی و »جیمز 

که خواننده با کنجکاوی و  شود می( بنابراین طرح باعث 119:1986آلوت ) .«گزینش

بار  اولین در پی کشف علت وقوع آنها برآید.اشتیاق به تعقیب حوادث داستان بپردازد و 

روایت را متشکل از »روایت را از یکدیگر متمایز ساخته و  ی سویهشکل گرایان روس دو 

که  رخدادهاستاز  ای رشتهدانستند. از نظر آنان داستان  "پیرنگ"و  "داستان"دو سطح 

ی رخدادها در متن است. و پیرنگ بازایی هنر پیوندد میبراساس توالی زمانی و علی به هم 
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روایت را به سه سطح مجزای »( ژرار ژنت این تمایز را بسط داده و 11:1931اخوت )

. به عقیده وی کند می( تقسیم narration( و روایت )recit(، گزارش )histoireداستان )

روسی  های فرمالیستدر متن است و مفهومی چون طرح در آثار  رخدادهاگزارش نظم 

تان نظم نهایی رخدادها در جهان بیرون متن است و روایت نحوه ارائه گزارش دارد. داس

 (1939:31و نیز )اسکولز، (911:1981احمدی، ) .«است

در »ولی  شود میتنظیم  ای گاهنامهبا این توضیح، حوادث داستان مذکور براساس زمان 

به هم بخورد و راوی از انتهای داستان به روایت  ای گاهنامهطرح ممکن است زمان 

( 111:1981ایگلتون،) .«موسوم است "پیش بینی"حوادث بپردازد که این نحوه روایت به 

داستانی امروزی است  نوشتارهایخاص »بر هم خوردن نظم زمانی در طرح داستان اغلب، 

آنرا به  توان میکه  اند دهشداستانی گذشته بر مبنای نظمی سازمان دهی  های کتابو بیشتر 

گذشته، هم داستان و هم طرح  های داستاننظم زمانی و منطقی تعبیر کرد. یعنی در بیشتر 

(1983:63فروزنده،). «تنظیم شده است ای گاهنامهآن براساس زمان 

تحلیل ساختاری طرح داستان 1-1-1

 تزوتان تودورف معتقد است:

. او واحد کمینه روایت را شوند میروایتی بازگو  کلیه قواعد نحوی زبان، در هیأت»

سلسله "خود را در دو اصطلاح  یآرا تر عالیو پس از تعیین قضیه، دو سطح  داند میقضیه 

که ناظر بر توصیف  شود میاز پنج قضیه تشکیل  ای پایه. سلسله کند میتوصیف  "و متن

 .«وضعیت معینی است که درهم ریخته و دوباره به شکل تغییر یافته سامان گرفته است

 (191:1983لاک،)

 وجه دانیم طرح،می و های داستان کوتاه استویژگی آن که داستان مذکورمنطبق بر با

متوجه تحلیل دقیق این داستان  مع الوصف باتجزیه و تمایز داستان کوتاه ورمان است

 مطابق با منطقی و و منظم دارای طرح داستانی منسجم، کاملاً داستان مذکور شویم می

به  توان میتحلیل آن  تجزیه و از طرح داستان است و ی شدهتعریف  های علمی وتئوری
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 نتایج جالب توجهی دست یافت.

متوالی چنین  بنابر نظریه تودورف: طرح داستان کوتاه مذکور از سلسله زیر به صورت

 :شود میتشکیل 

داستان جنون مشتمل بر قضایای زیر است:

شود میداستان از طریق دوستی که با راوی بسیار صمیمی است آغاز  تعادل آغازین -

جوانی به عزم توبه راهی مکه  ی دورهراوی پیری است که پس از طی  (1قهر  ) -

کند میدر همدان با برنایی شیدا دیدار  ،شود می

پیر ظاهر بین و سطحی  در این سفراز جوان دلسوخته به عشق عرفانی به تعادل نهایی

شود میمتعالی و عرفانی منتقل  های اندیشه ،اندیش

 هایی روایترفت ها یا به عبارت بهتر  پی کلو دبرمون معتقد است: در طرح هر داستان،

فرعی وجود دارد. هر پی رفت داستانی کوچک است و هر داستان پی رفتی کلی یا اصلی. 

. قاعده سه گانه هر پی رفت بر سه داند میروایی   برمون پی رفت را عنصر اصلی ساختار

پایه استوار است:

وضعیتی که امکان دگرگونی را در خود دارد. -1

 .دهد میحادثه یا دگرگونی رخ  -1

(166:1981احمدی، ) تحقق یا عدم تحقق آن امکان است. وضعیتی که محصول -9

:خورد میبه این ترتیب چهار پی رفت در این داستان به چشم 
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)حکایت در جنون( 1پی رفت

 :1پایه 
در دوران پیری به عزم توبه ،پیری که دوره جوانی را با عشرت طی کرده

 شود میراهی مکه 

:2پایه 
از پیری شرح  دوند میکه به کویی  بیند میدر همدان جماعتی  ،در طول مسیر

دهد میماجرای جوان شیدا را شرح  پیر ،پرسد میماجرا 

:3پایه 

طبق آشنایی روحی و قلبی آن دو با هم  رود میپیر به دیدار جوان شیدا 

عرفانی و عشقی  های دیدگاه در این معاشرت جوان عاشقنشینند  میگفتگو 

گوید میخود را به پیر سطحی اندیش 

قصه در  های نقشولا دیمیر پروپ، سی و یک نقشه ویژه و هفت حوزه عملیات برای 

در نظر گرفته بود.. گرماس روایت شناسی را بر پایه ریخت شناسی حکایت پروپ  ها قصه

دو تایی را پیشنهاد  استوار کرده است. او به جای هفت حوزه عمل پروپ سه جفت تقابل

. این شش شود می( مورد نظر او را شامل action)که هر شش نقش یا کنشگر  کند می

 کمک کننده / مخالف. فرستنده / گیرنده نقش عبارتند از: شناسنده / موضوع شناسایی

دسته  توان می( بر طبق الگوی یاد شده 169:1981احمدی، )( و نیز 118:1931سلدن، )

ارائه داد.بندی زیر را 

 قهرمان، پیری آشنا به مسیر پر پیچ و خم راه عشق شناسنده

متعالی های اندیشهنشان دادن مسیر درست عرفان و انتقال  موضوع شناسایی

فرستنده
پیر مجرب؛ ممکن است در ظاهر جوان باشد ولی به مراحل عشق مسلط 

 است

عشقسالک نو آموزیا فرد خام و بی تجربه در راه  گیرنده

مرشد کاملکمک کننده

افراد سطحی اندیش و کوته فکر و ظاهر بین مخالف
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ای  زاویهمقامات حمیدی را از  های داستانو نظریات مذکور، طرح  الگوهاعلاوه بر 

(1986:11بررسی کرد که در نوع خود قابل ذکر است. )ذوالفقاری، توان میدیگر نیز 

با جوانی خام اندیش یا سالکی  مجرب و ربانی برخورد و همصحبتی پیری وضعیت اولیه

نو آ موز

بند عشق بودن...( در کردن، توبه رسیدن به پیری،راوی )تحول درونی در  حادثه محرک

عشق )مسیر عرفانی( برخورد با مشکلات راه گره افکنی

عرفانی مسائلعرفانی به وسیله پیری آگاه و آشنا به  مسائلحل  اوج

ایجاد انقلاب درونی در قهرمان داستان/نا پدید شدن قهرمان و در پایان  وضعیت پایانی

ماند میراوی 

 ها کنش

 حوادث
 گره گشایی اوج گره افکنی حادثه محرک

وضعیت

 پایانی

)در جنون(

دوره جوانی 

راوی طی 

شود می

دوران پیری 

 رسد میراوی 

واندیشه های 

عرفانی در ذهن 

او شکوفا 

شود می

راوی به 

عزم توبه 

راهی مکه 

شود می

در راه با 

جوانی به 

ظاهر شیدا 

اشنا 

شود می

بین آن جوان 

و پیر اشنایی 

روحی حس 

آن دو  شود می

از عالم عشق 

وسر عشق 

می گویند

 (theme. موضوع و درون مایه )2

. اغلب محتوای گردد میآن موضوع و تم آغاز  های جنبه ترین کلیفهم داستان از ادرک 

 متعالی از پیر و های اندیشه ای پارهچگونگی سلوک و شرح سفر عرفانی وانتقال  ها داستان
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شیخی ربانی به جوانی نوسالک و نو آموز است.

با رنگ و بوی عشق عرفانی امتزاج یافته و در قالب داستان به  ها داستانمحتوای  

به سالک  مسیر عرفان و طرق عشق در این سفر برخی مبهمات شود میخواننده منتقل 

خود پی برده و انقلاب درونی در وی  از این طریق سالک به اشتباهات سیرشود  میاشکار 

 .شود میایجاد 

آستانه عشق  کند میهمچنیین به طور نهانی نویسنده به خواننده این موضوع را القا 

مگر آن که  شناسد نمی مقامی بس رفیع و بلند است و مقامات و اقدام عشق را هر سالکی

در این مسیر دلسوخته به عشق باشد.

           به شکل زیر است: داستان به طور کلی محتوا، پیام محوری و اشتراکات

 شود میز طریق دوست راوی نقل داستان ا 1

و طرق عرفانی به سالک نوآموز  شود میقهرمان داستان با راوی هم صحبت  1

 شود میبیان 

عرفانی بین راوی و قهرمان متفاوت است در این سفر  های دیدگاهطرز فکر و  9

شود میعرفانی از شیخی مجرب به جوانی نوآموز منتقل  های اندیشه

 گیرد میدر پایان انقلاب درونی و تحول باطنی در راوی شکل  1

کسی که آشنا به راه سلوک  ها داستانپیر عرفانی پیر تقویمی نیست در این  1

هر چند در ظاهر برنایی شیدا در ظاهر عامه و  شود میوعرفان باشد پیر تلقی 

سطحی اندیش به نظر برسد

در هر چهار مورد پیر ربانی مانند شعله  شود میقهرمان داستان در پایان ناپدید  6

که در اندک زمانی مسیر درست عرفانی را به راوی نشان  اتشی در بیابان است

دهد می

 شود میپند و اندرز دینی تبلیغ  3

در مفهوم داستان ساختاری تعریف کرده است تا روند زندگی سالک بهبود یابد 8
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 (dialoge) گفتگو .3

 ؛ درکند میایفا  ای برجستهعنصر گفتگو از آغاز داستان نقش  ،مقامات های داستاندر 

، اغلب پس از کند میدوستی صمیمی باب سخن را باز  راوی از طریق ها داستانابتدای 

، ادامه داستان را به گفتگوی عرفانی پیر کند میآنکه راوی با دوست مهربان درد ودل 

 ای پاره مقامات به وسیله گفتگومعمولا های داستان، در سپارد میدلسوخته با جوان نوآموز 

همچنین نویسنده در  شود میآشکار  عرفانی و مسیر درست عشق به مخاطبابهامات 

و برای تفهیم بهتر برای خواننده و  دارد میتمام جزئیات لازم را برای نویسند بیان  گفتگو

، داستان در کند میجذابیت متن از اشعار عربی و فارسی متناسب با موضوع داستان استفاده 

خود دارای گفت و گو است و از این نظر خواننده با قهرمان داستان هم  های صحنهبیشتر 

.کند میسو حرکت 

 گفتگو در حکایت در جنون:

، در بیان شود میاز ابزار و لوازم مهم در بیان داستان محسوب  «گفتگو»چنانچه بیان شد 

، شروع کند مینیز راوی حکایت را از زبان دوستی مهربان توصیف  "درجنون"روایت 

 :کند میحکایت پرجذبه و پرطمطراق است و خواننده را به ادامه داستان ترغیب 

صحبت او اهتزازی ه محبت او نیازی داشت و جان به حکایت کرد مرا دوستی که دل ب

که وقتی از اوقات که ایام صبی چون نسیم صبا بر من بگذشت و فراش روز و شب فراش 

ختق کده پیری بدل ه زریری شد و تابخانه جوانی بعیش و طرب درنوشت ارغوان عارض 

 (11)"گشت...

مهم و مبهم به نام عشق را توضیح  ای نکتهدر ادامه از رمز و رازهای جهان هستی، 

که گذران و کوتاه است،  داند میآغاز حکایت ایام جوانی را چون نسیم صبا  در دهد می

، نکته اول کند میبه خواننده گوشزد نویسنده داستان به صورت تلویحی چند نکته مهم را 

نسیم صبا گذران است نکته دوم بحث مهم استغفار  غنیمت دانستن دوران جوانی که چون

 :کند میو توبه است که در حکایت بحث سفر عرفانی را مطرح 

دانستم که روز اعتذار و استغفار است نه وقت اصرار و استکبار، خواستم که زهر "
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 (16)"ریاک کنم...توبه ته ا برکبائر 

شهر همدان به جوانی برمی خورد که از عشق فراوان شیدا و مجنون  در در مسیر سفر،

است، تا این قسمت حکایت پیر، پیرمردی معمولی معرفی شده بود که پس از طی  شده

در قسمتی که راوی به دیدن  کند میشدن دوره جوانی راه استغفار و توبه آغاز کرده و سفر 

 شود میدر گفتگوی بین پیر و جوان چند نکته حاصل  ودر میجوان 

عکس آیینه دل مرا شناخت، گفت ای پیر به آشنایی دل ه چون نظر در من انداخت ب"

 (18)"یا چون دیگران به نظاره دیوانه؟ ای آمدهدرین آشیانه 

نکته اول، آشنایی قلبی و نیت باطنی ما بین پیر و جوان است، که مردان خدا در هر 

 :دهد میدر جواب جوان، پیر عارف چنین پاسخ  شناسند میشکل و لباسی همدیگر را 

گفتم: ای جوان ممتحن و مفتتن میان دلها بیگانگی نیست و در سیمای تو اثر دیوانگی "

این چه مقالت بیهوده، ای از عقل هشیارتر خانه صبر را  نه، این چه حالت ناستوده است و

 (18)"و ای از روح سبکبارتر با بند گران چرا درساخته ای؟ ای پرداختهچرا 

و دقایق  ها نکتهو  نشیند میدر حکایت جنون راوی صمیمانه با مخاطب به گفتگو 

 :رساند میعشق را در بین کلام و لابلای گفت و شنید به مخاطب 

و دریافت این دقیقه  ای ندانسته "الجنون فنون والعاشق زبون"ت ای پیر پس گف

اگر خواهی بدانی، ردای تکبر بیفکن و ساز نخوت بشکن و بی ترفع و تقدم  ای نتوانسته

ین این داستان بیاموزی که در زانوی تعلم بنشین تا از مجانین بیمارستان قوانه کودک وار ب

 (18است )ت رقیق بسیار جنون فنون معانی دقیق و اشارا

علاوه بر این راوی با سخنان گرم و دلنشین و جملات آهنگین با آوردن ابیات فارسی 

 :افزاید میو عربی متناسب با داستان، بر غنای متن 

تهمت عشق گرفتند سخره عالمیان و  به که را با سردار که هر ستا و عاشق زبون آن "

محال دربند شدن ه خیال خرسند شدن و به بلاشَیئی بضحکه آدمیان گردد، الزّبُونُ یَفرح 

 (19است )غایت زبونی و نهایت سرنگونی 

در عمر اگر شبی خیالت بینم خرسند اگر سال به سالت بینم
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گفت و شنود است، که بر زیبایی  های زیباییسلاست و فصاحت متن یکی دیگر از 

 .افزاید میداستان و غنای متن 

 

 (point of viewزاویه دید ) -1

است که نویسنده به وسیله آن مصالح و مواد داستان  ای شیوهزاویه دید نمایش دهنده 

. هر دهد میو در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان  کند میخود را به خواننده ارائه 

. این نقل موضوع ممکن است کند میداشته باشد که موضوع را نقل  ای گویندهداستانی باید 

 توان میبه شیوه اول شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت گیرد. از این نظر »

دید درونی و زاویه دید بیرونی تقسیم کرد. در زاویه دید درونی  ی زاویهزاویه دید را به 

شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی( است و )داستان  های شخصیتگوینده داستان یکی از 

 (96:1931. )میر صادقی، «شود میداستان از زاویه دید اول شخص نقل 

 :شود میاز زبان راوی به شکل سوم شخص بیان  ها داستاناغاز 

حکایت کرد مرا دوستی که دل به محبت او نیازی داشت و جان به صحبت او اهتزاز  

از اوقات که دور صبی چون نسیم صبا بر گذشت و فراش روز و شب، فرش  وقتی که:

 (11عیش و طرب در نوشت ...)

 :دهد میاز اندک زمانی راوی داستان، ماهرانه ادامه داستان را به اول شخص تغییر  پس

عیب بعد الغیب و لا عذر بعد الشیب بعد از بند پیری جز اسیری نبود  لا با خود گفتم:

و ورای سپیدی رنگی نه و بلای جوانی وختم زندگانی جز پیری نیست که فرود صد هزار 

 (111 و 111فی المجنون ) شتاب جز درنگی نبود ...

بنابراین در بسیاری از جاها، راوی بنا به موقعیت و اقتضای مکانی زمام سخن را به 

 تا هر کدام به نوبه خود سخن گویند. سپارد میشخصصیت های داستان 

 

 (characterشخصیت ) -5

شخصیت اگر چه مخلوق اصلی ذهن نویسنده است، مع الوصف، شخصیت اصلی 
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برخی مبهمات  کند میتلاش  ها داستانداستان، پیر عرفانی یا شیخی ربانی است او در این 

مشکلات  ای پارهطریق عشق را به سالک نوآموز نشان دهد و از این طریق به طور مضمر 

 وجود آید پاسخگو باشده ست بکه در ذهن خواننده ممکن ا هایی سؤالو 

شخصیت پیر قابل توجه است ممکن است پیر  مقامات های داستانباید توجه داشت در 

داستان در شکل و هیات جوانی شیدا باشد که در نظر عامه و سطحی اندیش مجنون و 

به طور خلاصه پیر کسی است که دلسوخته به عشق عرفانی باشد و مقامات  ،دیوانه باشد

 جوان توصیف شده باشد ها داستانعشق را بشناسد هر چند در  واقدام

خود را نیازمند  ،نقطه مقابل پیر عرفانی، سالکی نو آموز است که برای طی مسیر

ابهامات و مشکلات  ها داستانراهنمایی میبین که در این سفر همراه او باشد او در این 

به  کند میراوی که احوال جوان را نقل  رسد میو به جواب  کند میعشق را مطرح 

 در طرحی بزرگ ها شخصیت، در نهایت ما مثل کند میداستان را تو صیف  ،شکل زیباترین

و اندوه  تأثرو در  خوانیم میداستان را  های صفحهدر حالی که  رسیم میبه پایان داستان 

 .شویم میقهرمان داستان غرق 

 :شود میه جدول زیر طرح بر طبق شخصیت بندی این داستان کوتا

 

 فرعی های شخصیت شخصیت اصلی

 

 پیر .1

 عاشق جوان .1

 خنثی های شخصیت مثبت های شخصیت منفی های شخصیت

 پیر ربانی 
 راوی/ اهل مجلس/

 مخاطبان منبر

 

 

 (localeزمان )مکان و  -6

مکان شکل گیری داستان محدود است و از تعدد جایگاه برخوردار نیست. راوی 

، نشیند میاو در این سفر با شیخی به گفتگو  ،گیرد میسفری عرفانی را در پیش  معمولاً

برای علو درجه قصد سفر به شهری را  نوآموزجوان  جابجایی مکانی اغلب زمانی است که
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گذرانی به عزم  ، یا پیری است که پس از طی دوره جوانی و عشرت و خوشگیرد میپیش 

تا اینکه  شود میتوقفی کوتاه در شهری انجام  معمولاًدر میانه سفر  ،شود میتوبه راهی مکه 

 .کند میبا پیری خوش قلب و آشنا به راه عرفان او را به مسیر درست راهنمایی 
 

 (toneلحن ) -3

لحن، طرز برخورد نویسنده با اثراست به طوری که خواننده آن را حدس بزند، درست 

که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبش نشان  ای گویندهمثل صدای 

گویا خواننده  ،لحن نویسنده با خواننده صمیمی است ،مقامات های داستاندر  بدهد.

از طرفی  ،رود میو با شور و اشتیاق قلبی به دیدار پیر  کند میهمزمان با راوی سفر را طی 

 زیباترزیبایی کلمات لحن نویسنده را  آهنگین بودن کلمات و انسجام عبارات با اشعار و

شایانی گذاشته است.  تأثیرشیوه سجع به جذابیت داستان  کرده است. انشای متن به

 از یاد نبرده است. مفاهیم عرفانی بوده ای پارهنویسنده هدف غایی خود را که انتقال 

 

 نتیجه

بیانی خوش برای تبلیغات دینی و  فنون ادبی از بر خورداری از مقامات حمیدی با

محوری خود قرار داده  های آموزشعرفانی استفاده کرده و اندرزهای دینی را جزء  مسائل

 است. در این کتاب تعلیمی پند و اندرز اخلاق ساز همواره مد نظر نویسنده بوده است

و کردار گفتاری و  نویسنده با تبحر خاصی انسجام متن را با هنر و مهارت ترکیب کرده

به طور کلی ساختار مقامات به لحاظ  به کار برده است. ای ویژهنوشتاری را در متن با دقت 

 :باشد میکیفی و کمی به شکل زیر 
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 معماری مهندسی

 رعایت ترصیع یا سجع و جناس - داستان کوتاه -

 الفاظ فصیح و بلیغ عربی و فارسی - تنوع موضوع -

 در آخر کلمات معمولاًبنای سجع  - یکنواختآغاز و پایان  -

 استدلال آیات قرانی و اخبار - منبر گویی و مجلسی -

 تضمین و درج شعر - فصاحت و بلاغت -

 اقتباس - سخن پردازی -

 کلمه 1تا  9استعمال قرائن سجع کوتاه از  - لغت پردازی و ترکیب سازی -

 از دو بیشتر نیست معمولاًتعداد قرائن  - دین پردازی -

  زیر ساخت وصفی -

 

 .نماید میگزارش نموداری نکات ضعف و قوت ساختار داستان را توصیف 

 عالی خوب متوسط ضعیف اجزا
بسیار 

 عالی

   *   طرح

    *  مکان و زمان

   *   زاویه دید

    *  شخصیت

    *  گفتگو

  *    محتوا

  *    لحن

 

تکنیک 

 زبانی

آرایش 

 کلمه

 *    لفظی
 *    معنایی

آرایش 

 جمله

 *    لفظی
 *    معنایی
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